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قلب و رحم و سنگدل. بیبی تونم بفهمم.کنی نمیزنی و فکر میاحساساتت دم می از 

 دادم؟ بهم بگو چطور قلبم رو از دست امامه ابرازندهها ة این لقبهم ؛گیرسخت

حالا لقب  د،بهم بگو چرا ارباب دنیای روشنایی که به قلب بزرگش شهره بو

 بهم بگو نام و آوازة من به خاطر کشه؟قلب آوگلار رو به دوش میشاهزادة بی

 بهم بگو از چیزی که بودم چی باقی مونده؟ چه کسی نابود شد؟

 !مرگم؟برداری و فرمانخوای؟ و تو از من چی می

 

گرفت. به سختی برخاست در حالی که برای بلند شدن از درخت کمک می

اش برخورد کرد که برای کم تی به سینهدقدرت هوراس به یکباره با چنان ش

هایش ناچار شد با آن همراه شود تا در جایی که دچار کردن اثر فشار روی دنده

 ،ا درختی که سر راهش بودمبتواند قدرت خود را اعمال کند ا ،شدشکست می

هایش را درهم ریخت. به درخت خورد و دیگر جانی برای ایستادن همة برنامه

روی کرده است. داد زیادهنشان می ،نداشت. خونی که دهانش را گرفته بود

ونم دبعید می»پارچة دور چشمانش را گشود و خون دهانش را بیرون انداخت: 

 «بیش از این بتونم کنترلش کنم.

هوراس در کنار او ظاهر شد. همچون قبل پیش از غروب برای تمرین در 

های را کبودی ارباب روشناییاین قسمت از جنگل به سراغش آمده بود. صورت 

های کوچکی تغییر داده بود که همه را او به جای گذاشت تا درس متعدد و ورم

ی امروز هم، چون دیروز احساسی شده بود و این تح ! با این همهباشدعبرتش 

کرد. مایلین در حالت عادی روی احساساتش در کارشان اخلال ایجاد می

خیلی  ،آمدا وقتی پای آدریان و یا گروهش در میان میممدیریت خوبی داشت ا



6 |  

 
 

 

تونم می»کرد که به نفع او نبود: گشت و دست و پایش را گم میساده ورق برمی

 «خطابت کنم؟ به نام

 کنم هوراس.منم همین کار رو می-

 «.مایلین احساساتت جلوی دست و پاست»هوراس مقابل او ایستاد: 

 چی؟-

خود ابروهات خوام ازت انتقاد کنم؛ بینمی .ببین... تو احساسی و زود رنجی-

 رو بهم نده!

 مایلین به سرعت سرش را کمی تکان داد و ابروهایش را باز کرد.

ا مشکل م.. تو ارباب روشنایی هستی. طبیعیه که احساساتی باشی اطبیعیه.-

، داری با خفه کردنشون، کار شه که تو به جای نشون دادنشمی از جایی شروع

کنی. احساسات برای نشون دادنه. احساساتی که خفه تر میخودت رو سخت

سرکشه. شه عدم کنترل روی هاله. هالة تو ها میان! نتیجة همة اینبشن عقده

گیره. اگر احساساتت رو به موقع و آروم بیرون چون از احساسات تو نشأت می

 تونی کنترلش کنی.بدی، بهتر می

هایش را نفهمیده با دیدن چهرة سردرگم مایلین که گویی یه کلمه از حرف

تر از زدن با احساسات فرو خورده سخت چون سر و کله»است نعره کشید: 

 «!تاسدیدهآسیباحساسات 

برد در حالی که قدرت د، کمی سرش را عقب دمایلین با چشمانی گرد و مر

ها را نیز به هوا فرستاده و موجودات را فراری داده ی پرندهتح ،فریاد هوراس

صدایش را  «ا اگر احساسات به طور مدوام...ما»بود. هوراس به آرامی ادامه داد: 

 «بروز داده بشن...»صدایش باز هم بالاتر رفت:  «..و آروم آروم.»کمی بالاتر برد: 

به سرعت به حالت عادی  «شه باهاشون کنار اومد!تر میراحت»فریاد کشید: 

 «دی؟کدوم یکی رو ترجیح می»خود برگشت: 
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 ا...ممنظورت رو خیلی خوب نشون دادی شاه هوراس ا-

به کی نشون  احساساتم رو باید»ی سرش را بیشتر خم کرد: سوألای با چهره

 «بدم؟

لحظاتی به او خیره ماند. باید چه  ،هوراس با دهانی که از بهت باز مانده بود

کرد این مرد کسی را برای اشتراک احساساتش ندارد گفت؟ باید اعتراف میمی

هایش پلک ؟کرددانست و کاری برای آن نمیو آنقدر احمق بود که این را می

تر یدچشمانش را گشود و ج «به همه.»را بهم فشرد و افکارش را نظم داد: 

بهت گفتم مایلین. احساسات نباید توی پستوی ذهنت خاک بخوره. »ادامه داد: 

کس از احساساتت سر ها هیچتدکنه. ممکنه تا ماین کار هر روز ناامیدترت می

کم و به مرور زمان تو رو ا کممااحساس قلمداد کنه ی تو رو بیتدرنیاره. ح

شن. اگر ناراحت بشی احساس غم شناسن و در احساساتت شریک میمی

 «شن.ها هم خوشحال میکنن و اگر شاد باشی اونمی

زنم اس هوراس. تعداد کسانی که وقتی لبخند میاین برای من احمقانه-

 خوره... حالشون از من بهم نمی

 «نگشتان یک دستمه.به اندازة ا»کمی فکر کرد: 

تکان  تأییدهوراس با تردید شروع به شمردن کرد و بعد از لحظاتی سری به 

دستانش را روی شانة  «ا...مده. ادرسته... بیا بگیم برای منفورها جواب نمی»داد: 

 «نظرت چیه بهش وانمود کنی؟»او انداخت و لبخند تصنعی پهنی زد: 

 وانمود کنم مردم عاشقمن؟-

بینی. به هر حال تو پادشاه روشنایی هستی. نی نفرت مردم رو نمیوانمود ک-

 ای داری.م جایی توی قلبت یه همچین قابلیت احمقانهنمطمئ

شه بیشتر این فقط باعث می»مایلین با ابرویی برافراشته دستانش را رد کرد: 

 «به خونم تشنه بشن.
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تی د. فقط مگیر نباشمایلین انقدر سخت»هوراس آهی از کلافگی کشید: 

 «امتحانش کن.

دونم چطور این کار رو ی نمیتاس. من حهوراس انتظاراتت از من احمقانه-

 انجام بدم.

 نظرت چیه کمکت کنم؟-

 منظورت چیه؟-

با بشکنی  «مهمان خودمی شاه روشنایی!»هوراس لبخند شیطانی پهنی زد: 

با »لین گرفت: ای در دستانش ظاهر شد. کوزه را مقابل صورت پرتردید مایکوزه

 «خوردن این نوشیدنی شروع کن.

 «ایه؟این چه نوشیدنی»د کوزه را از او گرفت: دمایلین مر

یکی از بانوان تشریفات برام درستش کرده. جای شکره که پریان انقدر -

مردمان دنیای تاریکی بدونن وگرنه من  جزءاحمق بودن که بانوان تشریفات رو 

 کردم؟باید چیکار می

 بانوان تشریفات؟ چیزی ازشون نشنیدم. -

 مردمان تو نیستن. جزءها البته که نشنیدی. اون-

کوزه را گشود و با استشمام بوی آن به سرعت برقی از خوشحالی  مایلین در

 «بوی دلپذیری داره.»چشمانش را درنوردید: 

دلپذیرتری هم... امتحانش کن. پیش از تو هرگز به کسی تعارفش  ةمز-

 نکردم.

 ا همین که به لبشمتکان داد و کوزه را بالا برد ا تأییدمایلین سری به 

 این کوزه قراره»آن را دوباره پایین آورد و امید هوراس را کمرنگ کرد:  رسید

 «کنه؟ چیکار

 !کنه دربارة احساساتت حرف بزنیبهت کمک می-
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 ... بهت اعتماد ندارم.هنوز-

مونه ای هم غیر از من نداری. ترست رو کنار بذار و ازش بخور. یادم میچاره-

 که به خاطرش بهم بدهکار شدی!

مایلین دودلی را کنار گذاشت و کمی از کوزه نوشید. چنان طعم شیرین و 

ة را کنار گذاشت. وقتی آخرین قطر شدلچسبی داشت که تردید برای خوردن

طور که گفته بودی همون»کوزه از گلویش پایین رفت رو به هوراس کرد: 

 «چی شده؟»با نگرانی پرسید:  اوبا دیدن صورت بهت زدة  «دلپذی...

 ش رو خوردی؟هتو هم-

 خوردم؟نباید می-

 ش سهم تو باشه!هاون قرار نبود هم ؛لعنت بهت-

 کنه؟می واو... پادشاه تاریکی داره به خاطر یه کوزه گریه-

 یه کوزه؟ یه کوزه؟؟؟-

داد بیش از آنچه مایلین انتظار دارد خشمگین اش نشان میصدای بالا رفته

 «چقدر التماس نیاز داشت؟به دونی گرفتن این کوزه می»شده است: 

 اون بانو گوش به فرمانت نیست؟-

 البته که نیست.-

 «گفتی.ودتر میم... باید زفستأم»او داد: دست مایلین کوزه خالی را به 

اصلاً چرا هنوز »هوراس با شگفتی و ناراحتی به درون کوزه نگریست: 

 «هوشیاری؟

 شم.من مست نمی-

  !این که الکل نبود مایلین... این نوشیدنی برای هیچ انسانی مناسب نیست-

 چه انتظاری از نوشیدنی داشتی؟-
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کیفیت  اب من که بدن احمقت نوشیدنی»هوراس با ناامیدی آهی کشید: 

 «رو حروم نکنه! مطلوبش

 چرا سرگیجه دارم؟-

هوش فقط سرگیجه؟ تو واقعاً الان باید بی»هوراس با شگفتی گفت: 

 «بودی!می

 ؟توئهشه. این کار کنم... زبونم داره کند میاحساس می-

 البته که نه. این کار نوشیدنیه.-

مرحله رو قبل از کر کنم تو این ف»لبخندی شیطانی به منظور فهمیدن زد: 

 «کنی.هوشی طی میبی

 کدوم مرحله؟-

 گم صداقت.من بهش می-

 ها؟-

 «؟نامت»های او گذاشت: ره روی شانههوراس دستانش را دوبا

 مایلین.-

 از چه خاندانی؟-

 گاردلین.-

 چند ساله هستی؟-

 نوزده.-

 نظیر من چیه؟ت بیینظرت دربارة شخص-

 خوام یه مشت بکوبم توی صورتت!انگیزه... انقدر که همیشه مینفرت-

چرا دارم همه چیز »زدة آبی هوراس نگریست: با سردگمی به چشمان بهت

 «گم؟رو می

 دلگیر شدم! واو!-
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و تلافیش »کمی فکر کرد و سپس لبخند کشیدة ترسناکی روی لب نشاند: 

 «کنم.می

 منظورت چیه؟-

 بیشتر بهم خوش بگذره.الان  ،فکر کنم با دیدنت توی مقر-

 چی؟-

دید:  شمقر ی بعد مایلین خود را در مقابل دراهوراس بشکنی زد و لحظه

با باز شدن در با توماس چشم در چشم  «آبی حرومی! باید همون کوزه رو...»

 رود و کمی میوة خشک شده بیاورد.خواست به انبار بشد که می

 ا پشت دری؟ صدای اسبت رو نشنیدم.مایلین... چر-

 «پورت کرد.اون احمق تله»داد تا کمی هوشیار شود: مایلین سری تکان 

 احمق؟-

 «چرا انقدر سرده؟»داخل شد:  او سوأله به جتومایلین بی

 و... الان هیزم بیشتری میارم.اُ-

 باشه.-

ا از تلو تلو خوردنش پیدا بود حال ممستقیماً به سمت اتاق نشیمن رفت ا

مقابل آتش شومینه دید که در آستن را  ،طبیعی ندارد. همین که به اتاق رسید

کردم کم داشتم فکر میواو... از اون پنجره دل کندی. کم»جای او نشسته بود: 

 «ی بهش پیدا کردی!صدلبستگی خا

یه زندانی ناچاراً به پنجرة »آستن از جای او برخاست و احترام گذاشت: 

 «بنده.سلولش دل می

ام ننداز تو؟ به خنده زندانی؟»مایلین حین نشستن به این حرف خندید: 

چرا »دستی با سردرگمی به صورتش کشید:  «رفیق... تو اینجا از همه آزادتری!

دستانش را از روی دهانش کنار بکشد به  کهآنبی «تونم دهنم رو ببندم؟نمی
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کی »ای کرد: خنده «اش بود؟به خاطر اون نوشیدنی احمقانه»آستن نگاه کرد: 

ا بهم فشرد و کمی سرش را تکان داد تا هوشیارتر هایش رپلک «؟دهت مییاهم

داد در فایده بود. هر لحظه بیشتر درک حال خود را از دست میا بیمشود ا

گاه صندلی کرد هوشیارتر شده است! سرش را به تکیهحالی که گمان می

 «است!خسته کننده»: گذاشت

 چی فرمانده؟-

 زنی آستن!میشه وقتی این طوری صدام خیلی عجیب می-

باشد و اگر قبلاً  آورد او را به نام خطاب کردهآستن جا خورد. به خاطر نمی

ة ج. سکوتش باعث تواستزمان گذشته  از آن ، چقدرچنین چیزی پیش آمده

 «چرا ایستادی؟»بیشتر او شد: 

 د در کنار او روی صندلی خودش نشست. دآستن مر

 هوا سرد شده.-

دانست باید در جواب اخبار مربوط به که نمی آستن باز هم سکوت کرد چرا

 بدهد.به او هوا چه پاسخی 

 آستن اعتصاب کردی؟ -

 نه فرمانده.-

 پس چرا ساکتی؟-

 «چرا همه جا انقدر آرومه؟»نگاهی به اطرافش کرد: 

 دیر وقته. گروه خوابیدن.-

 گروه؟ آ... من گروه تو رو پذیرفتم...-

 من جزئی از اون گروهم. -

 حال به خاطر آدری شما رو پذیرفتم.به هر -

 «ه شق یک دنده!لاون ک»ابروهایش را کودکانه درهم کشید: 
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 واقعاً به خاطر شاهنشاه بود؟-

 ت بخشه.ذبه خاطر شما هم بود. بودن با شما ل-

 مستید؟-

 شم.البته که نه... یادت رفته؟ من مست نمی-

 ...ا کلماتتون کشیدگی بیشتری نسبت به همیشه دارن وما-

 «زنید.با من حرف می»با تردید زیادی ادامه داد: 

 تو رو تحریم کرده بودم؟ چرا نباید با دوستم صحبت کنم؟-

 دوست؟-

 این تعریف تو بود. -

 «چقدر از اون موقع گذشته؟»سرش را به صندلی تکیه داد: 

 چرا اصرار دارید که دوست من باشید؟-

آستن. فکر این که من و تو بهش ندارم  اینزدیکی احساس خودم خیلی-

ا تو بهش مدار بودن توماس... ااست که قدرتقدر احمقانه  دوست باشیم همون

اصرار داشتی و منم بیش از اندازه تنها بودم. پیشنهادت وسوسه برانگیز بود. 

مون بشم و با سر ی احمقانهنخیال تمام باید و نبایدها و اختلاف سانقدر که بی

 کنم که احمق به لای تقدیرم و الان برای نگه داشتنش به حپیشنهادت رو بپذ

 نظر برسم!

 خیلی صادق شدید.-

 به خاطر هوراسه.-

 هوراس؟-

ش گذاشت: ااش را بالا آورد و روی بینیمایلین به سرعت انگشت اشاره

 «م.اه اون حرومی آبیئهیس... نباید به نام خطابش کنی. من تنها استثنا»
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ی من که نامش رو انتخاب تح»زدة آستن ادامه داد: فته به صورت شگجتوبی

 «کردم هم ازش اجازه گرفتم تا به نام خطابش کنم!

 زنید؟از کی حرف می-

 ارباب تاریکی... هوراس.-

 «شناسیدش؟چطور می»آستن با ترس کمی خود را عقب کشید: 

اون داره »گفت:  اد با آسودگیدمایلین که گویی چیز واضحی را توضیح می

 «ده قدرتم رو کنترل کنم.یادم می

 ده؟اون یادتون می-

 اون نگرانمه.-

آوری شنیده و چنان شوکه شده بود که ترجیح داد آستن چیزهای شگفت

اش هذیان از سر مستی های فرماندهاز موهبتش کمک بگیرد تا بفهمد حرف

 نیست.

گه. با دونم دروغ میمی ،ا به قلب تاریکش قسممگه. ااین چیزیه که می-

 تونم طغیان قدرتم رو کنترل کنم.این همه باهاش راه میام. چون نمی

 شه؟اگر کنترلش نکنید چی می-

د بود. با دا به خاطر قدرتش هنوز مرمدانست او حقیقت را گفته است امی

پوشی چشم ،آمدلاعاتی که چنین راحت به دست میطتوانست از ااین همه نمی

 «شه. به خاطر قدرتم.جنگ می»یلین کمی فکر کرد: کند. ما

 رسه؟یعنی این قدرت به کسی می-

قدر خاص.  کس مناسب نیست. این قدرت منه. همیناین قدرت برای هیچ-

تونه بارش رو به دوش بکشه هر کسی که قدرت من رو بخواد تنها یک لحظه می

 پاشه.و بعد... از هم می

 «زنم که هیچ وقت بهت نگفتم؟هایی رو میفچرا دارم حر»کمی اخم کرد: 
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 شاید چون ما دوستیم.-

 چون رفیقیم. ؛بعضی چیزها رو هیچ وقت بهت نگفتم آستن-

 مثل چی؟-

 فاقی افتاد.تکشتم... توی لوراس چه اچرا باید پدر و مادرم رو می-

 چرا؟-

 تر از تحمل بود.تلخ-

 تحمل من؟-

 دونم باهاش صادقی.تحمل آدری. می-

 خواستین بدونن فقط کافی بود بهم بگید.گران بودید بهش بگم؟ اگر نمین-

 شناسم.گفتی آستن. من تو رو میتو به خاطر من بهش می-

 «گم.به خاطر شما بهشون چیزی نمی»ای کرد که آستن اعلام کرد: خنده

 «فاقی براتون افتاد؟تدر لوراس... چه ا»با تردید پرسید: 

زده به سوی او بازگردد و لحظاتی انتظار نداشت مایلین با چشمانی غم

هیچ حرفی با ترس به او بنگرد. خاطراتش آنقدر دهشتناک بودند که طولانی بی

سازد؟ مایلین به سختی دهان  توانست حالش را دگرگونی میسوألچنین 

 «شبیه والدینم...»نگاهش را از آستن گرفت و به آتش داد:  «رهام کرد...»گشود: 

وقتی زیر شکنجه هم از سرزمینش »نگاهش از آتش به سوی زمین کشیده شد: 

بیشتر  هام رو بستن تا بوی خونوقتی چشم»نیشخندی زد:  «دست نکشیدم.

من هنوز »تر شد: نیشخندش کشیده «...ترم کنهممو مص به مشامم برسه

مونه... و از من دور میکنه ت پدرم عمل مییتونم ببخشمش... اون به وصمی

 «ذارم جای هر دومون زندگی کنه!کنم و میت مادرم عمل مییمنم به وص

نگاهش را بالاخره بالا آورد و به چشمان مردی داد که برای استفاده از این 

تر شده بود. چشمانش خسته بود و دور چشمانش سرخی مممصلاعات طا
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س درد را درون چشمان توانست انعکاشد. آستن میدردآوری دیده می

توانست تلخی کلامش را دریابد و در نهان با او همدردی ش ببیند. میاارغوانی

است که کرد چنان قوی ة مغرور بود که وانمود میچکند. او تنها یک پسر ب

توانست روی گذشته چشم بپوشد. همه را زیر پاهای خود دارد! با این همه نمی

توانست وقتی تا اینجا پیش گروهش خیانت کند! نمیتا به  بود کرده را طلسماو 

نشینی همه را به ناامیدی بکشاند. سعی کرد تن صدایش لحن با عقب بودرفته 

اراده مقطع شد چرا که گفتنش او را به شرم ا کلامش بیمی نداشته باشد اصخا

 «چرا... والدینتون رو... کشتید؟»کشاند: می

هایش افتاد و چشمانش گویی پر شد. همة سنگینی دنیا روی شانه ،باز هم

قراری انداخت و نگاهش را سرکش کرد. لرزش باز هم ترس چشمانش را به بی

از خاطرات را تری داد باید انتظار چیز هولناکاندک انگشتان دستش نشان می

 ا برای این حقیقت آماده نبود.ما اسارت در لوراس داشته باشد

 خواستن بکشنم!میچون -

ین اعتراف هر هشت کشور واکنش نشان بزرگترآستن با دهانی نیمه باز به 

 «چی؟»داد: 

 

 

 

 

 

 

 

 


